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عطف  مرور

علیهِ خودکشی
«هنر مردن» کتابی اســت شامل دو سخنرانی از  �

پل موران، نویسنده، شاعر، منتقد، نمایشنامه نویس و 
فیلمنامه نویس فرانسوی، که با ترجمه اصغر نوری 
و همراه با مقدمه ای از بابک احمدی در نشــر مرکز 

منتشر شده است.
دو سخنرانی موران در این کتاب، چنانکه اصغر 
نوری در یادداشت خود بر ترجمه فارسی این کتاب 
توضیح داده اســت، در ســال ۱۹۳۲ و به مناسبت 
صدسالگی رمانتیسم ایراد شده است. سخنرانی اول 
موران درباره مرگ است. او از مواجهه گذشتگان با 
مرگ آغاز می کند و در سخنرانی دوم خود به سراغ 
رمانتیسم می رود و با طعن و انتقاد و نگرشی منفی 
از «خودکشــی رمانتیک» ســخن می گویــد و آن را 
به عنوان یک خطر معرفی می کند. سخنرانی موران 
با بحث درباره وابســتگی متقابل ادبیات و زندگی و 

نشانه های رمانتیسم پایان می یابد.
در بخشــی از مقدمــه ای که بابــک احمدی بر 
ترجمه فارسی این کتاب نوشته، پل موران این گونه 
به خواننده فارســی زبان معرفی می شود: «موران 
نویسنده ای بود که مارســل پروست برای نخستین 
مجموعــه ی داســتان های او مقدمه ای نوشــت و 
پس از بحثی مفصل درباره ی اهمیت ســبک، او را 
نویسنده ی نو به تمام معنی نامید. سلین درباره اش 
گفته بــود یقینا موران نام ماندگار ادبیات فرانســه 
خواهد بود، و در ســده ی آینده مــن و او دو بیان گر 
ادبیات شــناخته خواهیم شــد. ژان کوکتو ســبک 
موران را چنین ســتوده بود: بیانی گوتیک، نوشتاری 
آزاد، واژه هایی روشــن، پرشــتاب، تلــخ، غنی چون 
ثروت، و ســاده چون صبح به خیــر». بابک احمدی 
در ادامه اما به نادرســت درآمدن پیش گویی سلین 
در مــورد مــوران اشــاره می کند و می نویســد: «با 
این که کوکتو راســت می گفت حیف که پیش گویی 
سلین درســت از کار درنیامد. در مورد خودش حق 
داشــت که بیرون از هر شــکلِ فروتنیِ کاذب حرف 
بزند اما... اما موران بیش و کم از یادها رفته است». 
احمدی آن گاه درباره ســبک موران می نویسد: «به 
گمــان برخی از ناقــدان امروزی مــوران قصه گو و 
راوی چیره دســتی نبود. ایــن را از کمبود رویدادها 
در داســتان های اش نتیجه گرفته انــد، و به هیچ رو 
حق با آن ها نیســت. البته راست است که رمان ها 
و داســتان های کوتاه موران بهانه هایی بودند برای 
تجلی نثر درخشان اش و نه روایت گری. او از نوشتن 
لذت می برد و به سادگی از مرزهای بیان و گاه حتا از 
امکانات زبان فراتر می رفت. بهترین نوشته های اش 
توصیف چیزها، شهرها، کوچه ها، سایه ها، کافه ها، 

خانه ها و شب ها هستند. عشــق به صنعت ادبی، 
گســتره ی عظیم واژگان، آرایه هــای نثر و دگرگونی 
ظریف و چیره دست دستور زبان وجوه ممتاز کارش 

را ساخت».
بعــد از مقدمه بابک احمدی یادداشــت اصغر 
نوری آمده که توضیحی اســت درباره دو سخنرانی 
موران در این کتاب و آن چه موران در این سخنرانی 
به آن پرداخته است. یادداشت اصغر نوری این گونه 
آغاز می شــود: «دو جستار حاضر در این کتاب، متن 
دو ســخنرانی پل موران هســتند که سال ۱۹۳۲ به 
مناسبت صدســالگی رمانتیســم ایراد کرده است؛ 
مکتبی ادبی که نویســندگان آن بیشتر از دیگران به 
مرگ یا ســپردن خود به مرگ پرداخته اند. اما مرگ 
تاریخــی دارد بــه قدمت زندگی و همچون ســایه 
هم پای انسان است. شاید ازاین روست که موران، در 
جستار اول سخنرانی خود، از هنر مردن می گوید که 
انســان باستان به آن آراســته بود و انسان مدرن از 
آن بی خبر است. مسلما بحث بر سر دوست داشتن 
مرگ نیســت که هرگز با طبیعت انســان سازگاری 
نــدارد، بلکه صحبت از قبول مــرگ به عنوان امری 
طبیعی و مســلم اســت که در عهد باســتان رواج 
داشته اما، در روزگار مدرن، انسان مغروری که خود 

را مرکز هستی می پندارد از آن سر باز می زند».
آن چــه در ادامه می خوانید قســمتی اســت از 
بخش دوم ســخنرانی موران که در نقد خودکشی 
رمانتیک اســت: «درواقع، قلب رمانتیســم می تپد، 
همان قــدر قوی و همان قدر خطرنــاک که پیش از 
این می تپید؛ موج احساسی که از اعماق قرن هجده 
انگلســتان و آلمان به طرف مان آمد، و ســیلی که 
همزمــان از کاله و دریاچه ی ژنو آمد و فرانســه را 
غرق کرد، هنوز پس ننشســته است. رود خروشان 
و افراط کار الفاظ که زشــت و زیبا را با خود می برد، 
آبشارهایی بر فراز کاخ رو به ویرانیِ امرِ والا، تمامی 
رمانتیســم، رمانتیسم روســو، رمانتیسم شاتوبریان، 
رمانتیسم بودلر، رمانتیســم لوتره آمون و رمانتیسم 
فروید، همانند صدسال پیش، می رود در باتلاق های 
ملال و خودکشــی زیبا محو شــود. یأس ترســناک، 
همچون طاعون آسیایی، با گام های بلند روی زمین 
راه می رود... این را موســه می گوید. وانگهی اصل 
مرگ با ترس از مرگ سازگار بود. لئون بلوآ به سختی 
نوشت: هیچ کس به مرگ اعتقاد ندارد؛ و کسانی که 
خودکشــی می کنند، کمتر از هرکس دیگر. فاصله 
زیادتر از آن اســت که از ایده ی خودکشی به ایده ی 

مرگ برسیم...».

شعرخوانی با  تری ایگلتون
«چگونــه شــعر بخوانیــم» کتابی اســت از تری  �

ایگلتــون که با ترجمــه پیمان چهرازی در نشــر آگه 
منتشر شده است. کتاب چنان که از عنوانش پیداست 
درباره نحوه خوانش و درک درســت شــعر اســت. 
ایگلتــون در مقدمــه کوتاهــش بر این کتــاب تأکید 
می کند که منظــورش از نگارش آن «معرفی شــعر 
به دانشــجویان و مخاطبان عام» بوده و در این کتاب 
سعی کرده «آنچه را که به  نظر مرعوب کننده می رسد 
تا حد امکان قابل فهم و دســت یافتنی» کند. ایگلتون 
چنان که در مقدمه مترجم بر ترجمه فارسی این کتاب 
نیز اشاره شده فرم و ادبیت شعر به عنوان متن ادبی را 
کلید راه یابی درست به آن می داند و معتقد است برای 
درک یک شعر باید فرم آن را درک کرد، اما او فرم های 
ادبی را مرتبط با زمینه های اجتماعی – سیاسی آن ها 
می بیند. در بخشی از مقدمه مترجم بر ترجمه فارسی 
«چگونه شــعر بخوانیم» درباره این رویکرد ایگلتون 
در نقد ادبی آمده اســت: «ایگلتون معتقد اســت که 
همه  تغییرات ایجادشــده در فرم ادبی در طول تاریخ 
همراه و مرتبط با دگرگونی های سیاســی – اجتماعی 
بوده است.» چنان که در آغاز همین مقدمه اشاره شده 
است کتاب ایگلتون را «می توان درعین حال تاریخچه  
فشرده ای از شــعر انگلیسی زبان دانست». در بخشی 
دیگر از همین مقدمه دربــاره تلقی ایگلتون از رابطه 
فرم و محتوا در شــعر آمده اســت: «به باور او فرم و 
محتوا لزوما نباید بر هم منطبق باشــند، ولی محتوای 
شــعر باید از طریــق درک فــرم آن (یعنی چگونگی 
بیان آن محتوا) فهمیده شــود. درک فرم و محتوا در 
چارچوب یکدیگر لزوما به معنی درک آن ها در قالب 
مقوله ای واحد نیست. در واقع بخش عظیمی از تأثیر 
مســحورکننده  شــعرهای ماندگار به دلیل تنش ها و 
ناهم خوانی هایی  اســت که میان فرم و محتوای شعر 
درمی گیرد». کتاب «چگونه شــعر بخوانیم» از شش 
بخش تشکیل شده است؛ کارکرد نقد، شعر چیست؟ 
فرمالیســت ها، در جســت وجوی فرم، چگونه شعر 
بخوانیم و چهار شعر طبیعت عنوان های بخش های 
شش گانه این کتاب است. ایگلتون بخش اول کتاب را 
با این پرسش که «آیا نقد به پایان رسیده است؟» آغاز 
می کند. او می نویســد: «اولین باری که به فکر نوشتن 
این کتاب افتــادم وقتی بود که فهمیــدم هیچ یک از 
دانشجویانِ ادبیاتی که امروزه با آن ها مواجه می شوم 
آنچه را که شخصا تحت عنوان نقد ادبی آموزش داده 
بودم، به کار نمی گیرند. ظاهرا نقد ادبی مثل ســاختن 
ســقف های حصیری یــا رقص با کفش هــای چوبی 
صناعتی روبه زوال است. ازآنجاکه اکثر این دانشجویان 
به قدر کافی باهوش و مستعد هستند، به نظر می رسد 

ایراد از استادانشان باشد. حقیقت این است که امروزه 
تعداد زیادی از اســتادان ادبیات هــم نقد ادبی را به 
کار نمی گیرنــد، چراکــه آن ها هم به کارگیــری آن را 
نیاموخته اند». ایگلتون در ادامه همین بحث، موضوع 
ادبیت متن را پیش می کشد و این را که در تحلیل هایی 
که صرفا محتوای متن ادبی را مد نظر دارند، «ادبیت» 
اثر «از دایره  بحث بیرون می مانَد». او با لحنی که رنگی 
از طنز و شــوخ طبعی دارد، برخی اصطلاحاتی را که 
برای توصیف یک شعر به کار می رود، این گونه به نقد 
می کشد: «مردم گاهی از بیرون کشیدن ایده های نهفته 
در پسِ زبان شــعر حرف می زنند، ولی این اســتعاره  
مکانی گمراه کننده اســت. چون زبــان روکش یک بار 
مصرفی نیســت که ایده ها را کادوپیچ کند. برعکس، 
زبان یک شــعر پایه گذار ایده های آن اســت». بخش 
پایانی کتاب با عنوان «چهار شــعر طبیعت» به قول 
خود ایگلتون «یک تمرین تکمیلی» اســت. ایگلتون 
در ایــن بخش بــا رویکردی کــه در بخش های قبلی 
کتــاب آن را توضیح داده، تحلیلــی انتقادی از چهار 
شــعر به دســت می دهد. اولین تحلیل بــه گزیده ای 
از شــعر «قصیده ای برای عصرگاه» اثــر ویلیام کالینز 
اختصاص دارد. ســه شعر بعدی که ایگلتون آن ها را 
بررسی کرده، عبارت اند از: «دِرُوگرِ گوشه گیر» اثر ویلیام 
وُردزوُرث، «زیبایی خداوند» اثر جِرارد مَنلی هاپکینز و 
«پنجاه دســته هیزم» اثر ادوارد تامس. آنچه در ادامه 
می خوانید سطرهایی اســت از فصل چهارم کتاب با 
عنوان «در جســت وجوی فرم» کــه ایگلتون در آن از 
فرم و محتوا و نسبتشــان با یکدیگر سخن گفته است: 
«موضــوع تفکیک ناپذیری فــرم و محتوا به یک معنا 
درســت اســت و به معنایی دیگر غلط. این موضوع، 
اصطلاحا، به لحاظ وجودی درســت است – یعنی تا 
رسیدن به مرحله  تجربه  عملی شعر. وقتی این کلماتِ 
جــان میلتــون را می خوانیم: نابینا خیره به آســیابی 
همراه بردگان، تمایزی میان فرم و محتوا نمی بینیم و 
حــس نمی کنیم، ولی درعین حال تمایزی مفهومی را 
میان آن ها تشــخیص می دهیم، درست شبیه تمایزی 
مفهومی که میان ستاره  شــامگاهی و ستاره  سَحَری 
قابل تشخیص است، حتی اگر به  تعبیر وجودی یگانه 
و همانند باشــند (نظیر مورد سیاره  ونوس). این تمایز 
مفهومی همان چیزی ا ست که فلاسفه آن را به عنوان 
مقوله ای تحلیلی به کار می گیرند و نه تمایزی واقعی. 
شــاید فرم و محتــوا به صورت تجربــی قابل تفکیک 
نباشــند؛ ولی همین موضوع که دو اصطلاح متفاوت 
را درموردشــان به کار می گیریم، حاکی از آن است که 

هم سان نیستند».

چگونه شعر بخوانیم
تری ایگلتون

ترجمه پیمان چهرازی
 نشر آگه

شعرهایی از نزار قبانی
«پنهان نوشــته های یک عاشق قرمطی» مجموعه شعری است از 
نزار قبانی که با ترجمه رضا انصاری راد در نشــر چشمه منتشر شده 
اســت. از نزار قبانی، این شــاعر بزرگ جهان عرب، تاکنون شعرهای 
زیادی به فارســی ترجمه شــده اســت. او شــاعری بود اهل کشور 
سوریه. کودکی اش چنان که در نوشته ای به قلم خود او که به عنوان 
مقدمه در آغاز همین مجموعه شــعر «پنهان نوشته های یک عاشق 
قرمطی» آمده، همزمان بود با مبارزات مردم سوریه علیه اشغالگران 
فرانســوی. پدر نزار قبانی نیز از جمله همین مبارزان بود و خانه اش 
محلــی برای گردآمدن آن ها که این مبارزه را طراحی می کردند. نزار 
به یاد می آورد نطق های پرشوری را که در ایوان خانه پدری اش علیه 
اشــغالگران فرانسوی ایراد می شده اســت. پدر نزار چنان که او خود 

نقل کرده یک شیرینی پزِ انقلابی بوده است.
 او می نویسد: «در خانه ی ما در محله ی مئذنة الشحم تجمعات 
سیاســی پشت درهای بسته برگزار و نقشه ی اعتصابات و راهپیمایی 
و ابزار مقاومت مطرح می شــد و ما از پشــت درها زمزمه و نجواها 
را گــوش می دادیم و گاهی هیچ چیزی هــم از آن ها نمی فهمیدیم. 
قــوه ی درک و خیال کودکانه ام در آن ســال های دهه ی ۳۰ میلادی 
توان فهمیدن درست و روشن مسائل را نداشت. ولی وقتی سربازان 
ســنگال ساعت اولیه ی صبح با اسلحه و آرایش جنگی ریختند توی 

خانه مان و پــدرم را با خود بردند و ســوار زره پوش به 
زندان صحرایــی تدمر منتقل کردنــد، آن  روز فهمیدم 
پدرم برای کار دیگری غیر از شیرینی پزی تلاش می کرده 
اســت. پدرم در آن زمان شــیرینی درســت می کرده و 
انقلاب برپا می کرده اســت. و من شــگفت زده بودم از 
اختــلاط این دو بــا هــم در درون او، و متحیر بودم که 
چگونه می تواند شــیرینی را با درگیری و مشقت جمع 

کند».
عشــق یکی از درون مایه های اصلی شعر نزار قبانی 
اســت. این عشــق اما صرفا عشقی شــخصی و فردی 
نیست. در شــعر او عشــق با تمام فردیت اش به روح 
جمعی و تاریخ و سیاســت و هرآن چه عمومی اســت 
پیوند می خورد و جلوه های گوناگون می یابد. او عشق را 

در زمینه تاریخی ای می بیند که خود آن را زیسته و تجربه کرده است. 
او عاشق زیبایی، آزادی، عدالت، میهن و همه آن چیزهایی است که 
زندگــی را انســانی می کنند و رنگی از رهایی دارنــد. او منتقد تاریخ 
مذکر اســت و همچنیــن منتقد ســودجویی های آدمیانی بی تفاوت 
نسبت به فجایعی که پیرامون شان رخ می دهد. نمونه چنین نقدی را 
در شــعری با عنوان «کودکان سنگ» در مجموعه «پنهان نوشته های 
یک عاشــق قرمطی» می بینیم. اینک سطرهایی از این شعر: «دنیا/ از 
وجودشــان چنان غرق در نور شــده/ که دیدن شان سخت است/ در 
دست های شــان ســنگ دارند/ اما چون چراغ، نور بخشیده و/ چون 
بشارتی نمایان می شــوند/ می رزمند و می شکفند و شهید می شوند/ 
مــا چون خرس های قطبی/ و پیکر آنان در برابر گرما مقاوم/ آن ها از 
جانب ما می جنگند و کشــته می شــوند/ ما در قهوه خانه ها نشسته، 
فقط حرف می زنیم/ چون پرورش دهندگان خرده پای خرچنگ/ یکی 
سخن از تجارت می گوید/ یکی هم از سود یک میلیونیِ تازه اش/ یکی 
از چهارمین ازدواجش/ یکی از رنگین پوســتانی که متمدن شده اند/ 
یکی از قصر باشکوهی که در لندن است/ یکی هم از کارش؛ خرید و 

فروش سلاح دست دوم...»

در تنگ جا
«از ایــن تپه هــا هیچ یــک» عنــوان مجموعه شــعری از دبلیو.

اس.مروین اســت که به تازگی با ترجمه 
مجتبی ویسی توسط نشر چشمه منتشر 
شده اســت. ویلیام استنلی مروین شاعر، 
نویســنده و مترجــم معاصــر آمریکایی 
اســت و چهــره ای پــرکار در ادبیــات 
دهه های اخیر آمریکا به شــمار می رود. 
او در ســال ۱۹۲۷ در نیویورک متولد شد 
و خــودش در جایی نوشــته کــه اولین  
آثاری که شوروشوق نوشتن را در او پدید 
آوردند آثار کنراد و سپس تولستوی بود. 
اگرچه مروین با آثار داســتانی به نوشتن 
علاقه مند شد اما بعدتر خود را به عنوان 
شاعری مهم مطرح کرد. مروین با همان 

اولین کتابش با اقبال زیادی روبرو شــد و توانســت خود را به عنوان 
شاعری جدی مطرح کند؛ «نقابی برای یانوش» عنوان این کتاب است 
که در ســال ۱۹۵۲ منتشر شــد و در پیوند با زمانه اش دارای روحی 
فرمالیستی بود. اما بعد از این مروین راه دیگری را در شعر طی کرد و 
به سبکی متفاوت دست یافت. مترجم کتاب در بخشی از مقدمه اش 
درباره ویژگی های جهان شــعری مروین نوشته است: «سبکی باز و 
آزاد، فاقد وجه شــخصی، با سروده هایی بدون نقطه گذاری در بیشتر 
موارد... نوشــتار مروین در طول دوره های کاری اش تغییرات سبکی 
فراوان به خود دیده است اما یکی از موضوعاتی که او همواره به آن 
برگشــته است جدایی انسان از طبیعت و تبعات سیاسی و اقتصادی 
تصمیمات انســانی بر زیست بوم کره زمین اســت. او پیامدهای این 
بیگانگی را فاجعه بار می داند، هم برای نژاد بشر، هم باقی گونه های 

جانوری و گیاهی».
پرداختن به ترجمــه تاثیر زیادی بر مروین به خصوص در کارهای 
اولیه اش داشــت و مشــخصا در «نقابی برای یانوش» می توان تاثیر 
گریوز و شــعر ســده های میانه را که مروین در آن زمان ترجمه شان 
می کرد دید و به قول مترجم کتاب،  بنیان شــعر او بر اساس فرم های 
شــعری دوره هــا و جوامع گوناگون بوده اســت. مترجــم کتاب در 
بخشــی دیگر از مقدمه اش نوشته است: «شعر مروین همان طور که 
خــود اذعان می دارد فرم ها و موتیف های متنوعی دارد: شــیوه های 
بیانی گوناگون، مضامیــن واقعی و انتزاعی،  این جهانی 
و آن جهانی. برخی شــعرهایش کاملا سوررئال هستند، 
برخی رئــال. هم شــعر ســاده دارد هم پیچیــده. در 
شــعری از شــاعران دیگر یاد می کند،  از جمله حافظ، 
و ســپس با اشاره به این که بســیاری از مسائل کلان را 
آن ها گفته اند چاره نداشــتنش برای نوشــتن از جزئیات 
را برمی شــمرد. درعین حال نمی توان منکر آن شــد که 
جهان و پدیده هایــش را از زاویه  دید خود می بیند و به 
مســائل آن حساس است و احساس مسئولیت می کند. 
از دیگر نکات گفتنی در طرز کار او نگرشــش به مقوله 
شــعر اســت که آن را به هیچ رو تزیینی نمی بیند و حتا 
پیش می آید که محتوای شــعر صرفا با توجه به  عنوان 

آن روشن شود».

«ماکیاولی بشر را به ما شناساند». ۱ ۱  
بــه   (۱۵۲۷  -۱۴۶۹) ماکیاولــی  شــهرت 
ایده هــای او دربــاره قدرت و سیاســت ارتباط دارد 
و کمتــر کســی او  را به عنــوان نمایشــنامه نویس 
می شناســد. امــا از ماکیاولی چند اثــر ادبی در فرم 
کمدی باقی مانده اســت که مهم ترین شــان کمدی 
«ماندراگولا»* است. ماکیاولی این کمدی را در ۱۵۱۸ 
نوشت که بعدها در رم و فلورانس به نمایش درآمد. 
ماکیاولــی در این نمایش می خواســت که در حین 
تقلید از کمدی کلاســیک، تصویری از جامعه خود 
را به نمایش درآورد. نمایشنامه «ماندراگولا» اگرچه 
حدودا ۵۰ ســال قبل از ظهور اولین دسته بازیگران 
«کمدی دل آرته» نوشته شده اما رگه هایی از آن نوع 
کمدی را در خود دارد، تــا بدان حد که می توان آن 
را مقدمــه ای بر کمدی های دل آرتــه در نظر گرفت 
و یــا آن را دل آرته ای دانســت که بــا نمایش های 
کلاسیک (ســنتی) تلفیق شده اســت. ماکیاولی در 
ایــن نمایش با الهــام از خلق وخــوی نمایش های 
مردمــی تصویــری واقعــی از مــردم فلورانــس

 نمایان می سازد.
یکــی از ویژگی های کمدی دل آرتــه آن بود که 
اگرچه واجــد طرحی معیــن بود امــا بازیگران در 
مقایســه با دیگــر نمایش هــا در آن از آزادی عمل 
بیشتری برخوردار بودند تا بدان حد که دیالوگ های 
خود را انتخاب می کردند و آن را «فی البداهه» اجرا 
می کردند. در دل آرته «هنر بازیگر عبارت بود از اینکه 
چگونه با بهره منــدی از آزادی کلام و حرکت نقش 
خود را خلــق کند و چه مصالحی بــرای خلق این 

نقش به کار برد».۲
بدین ســان بازیگر در کمدی دل آرته نقشی مهم 
و تعیین کننــده ایفا می کرد. اساســا و بــه یک تعبیر 
«کمدی دل آرتــه آفریده  بازیگــران حرفه ای بود».۳ 
از دیگــر ویژگی هــای کمــدی دل آرتــه آن بود که 
بازیگرانش از گروه های دوره گرد تشکیل شده بودند 
که هریک به  واســطه زندگی در دولت-شــهرهای 
متفــاوت دارای گویشــی منحصربه فــرد و متمایز 
بودند و در نهایت حاصــل این گویش های متفاوت 
درهم آمیختگــی زبان هــا و در پــی آن جهان بینی 
التقاطی بود که در جهان ادبیات شــکل جدیدی از 

آن را در بر می گرفت.**
میخاییــل باختین از کمــدی دل آرته بــا عنوان 
کمــدی گویش ها نــام می بــرد. در ایــن نام گذاری 
نکته ای درخشــان نهفته شــده اســت. باختین آن 
را به فرایندی زبان شــناختی برای تــدارک و تکوین 
زبان رسمی نســبت می دهد. اما لازمه تکوین زبان 
رســمی قبل از هرچیز تأسیس دولت ملی است که 
اتفاقا بخش مهمی از تلاش های سیاســی ماکیاولی 
بود.*** تجســم موقعیت گذار از دولت-شهرها به 
دولــت ملی در عرصــه نمایش، آن هــم به ویژه در 
ایتالیا، ارائه کمدی گویش هــا یا کمدی دل آرته بود 
که درســت بنا بر موقعیت تاریخی در نقطه مقابل 

نمایش های نئوکلاســیک پرتصنع و اشرافی قبل از 
خود قرار می گرفت.

درهم آمیزی گویش ها، خنده و تمســخر متقابل 
و به ویژه آزادی عمــل  بازیگر به خصوص آن هنگام 
که پای عشــق و عاشــقی در میان باشد زمینه های 
ظهور «دسیسه» و «حیله» را فراهم می آورد. در این 
شرایط به ویژه فرم هنری که می  توانست چنین ژستی 
فراهم آورد، کمدی دل آرته بود، به خصوص آنکه در 
این فرم هنری «ابتکار عمل» تماما به بازیگر تفویض 
شده است. بعد از ماکیاولی نمایشنامه نویسان بزرگ 
دیگر همچون کارلو گولدونی، پروچی و... از این فرم 
نمایشی که خود را به ابتکار و خلاقیت بازیگر تسلیم 

کمدی «ماندراگــولا»ی ماکیاولی ماجرای ۲  کرده بود، استفاده کردند.
مردی جوان و زیبا به نام کالیماگو است که 
برای به دست آوردن دل لوکرزیا- زیباترین دختری که 
در فلورانس زندگی می کند- از پاریس به فلورانس 
می آید. کالیماگو پس از استقرار در شهر و پرس وجو 
درمی یابــد کــه لوکرزیا و همســرش بعد از شــش 
سال امیدوارند که بچه دار شــوند. این مسئله برای 
کالیماگو اهمیت می یابد و بخت با او یار می شــود تا 
او بتواند راهی به خانــه لوکرزیا پیدا کند. در پی آن 
او تغییر چهره می دهد و فی البداهه خود را پزشــك 
متخصص و سرشناس پاریســی معرفی می کند که 
می تواند با اســتفاده از تخصص خود دارویی برای 

نازایــی لوکرزیا تجویز کند. ســرانجام و در پی ابتکار 
بازیگــر و فی الواقــع دسیســه کالیماگــو، لوکرزیا و 
همســرش بــه دام می افتند. دارویی کــه کالیماگو 

تجویز می کند شربت مهرگیاه (ماندراگولا) است.
طنز تلخ ماکیاولی که در عیــن حال دربرگیرنده 
ایده هــای وی نیــز هســت متوجه همه می شــود: 
چه آنــان که فریــب داده اند و چه آنــان که فریب 
خورده انــد. «ینچیــا، دکتر در حقوق، خودپســند و 
مغــرور، با تمام لاف زدن های خود به ســادگی گول 
می خــورد، لوکرزیا بــا تمام پاکدامنــی اش بالاخره 
به دام می افتد و در گســتردن ایــن دام مادر لوکرزیا 
و کشیش بد و پول دوســت او نقشی اساسی دارند. 
لیگوریو شــخصی اســت که حرفه اش فریب دادن 
مــردم اســت و هرگز غباری از شــک یــا ندامت بر 
آیینه ضمیرش نمی نشــیند. عاشــق لوکرزیا مردی 
است فارغ از غم های زندگی، زندگی مرفهی دارد و 

ماکیاولی اگرچه در ماندراگولا با تأمل در ۳  هدفش کامیابی و خوشگذرانی است.»۴
نمایشی اش  شخصیت های  خلق وخوی 
تصویری زنده از مردم فلورانس به نمایش می گذارد 
اما به نظرش خلق وخوی انسانی صرفا به اجتماعی 
کوچــک از مردم فلورانس اختصــاص ندارد، بلکه 
طبیعت انسانی و به طور کلی جهان همه انسان ها 
را دربــر می گیــرد. جهانی که همــواره به یک حال 
بوده اســت؛ «وقتی که درباره جریان امور انســانی 

می  اندیشم می بینم که دنیا همیشه به یک حال بوده 
اســت.»۵ حالی که ماکیاولی درباره انسان ها متصور 
می شــود و به آن می اندیشــد بــه دور از باورهای 
متافیزیکی و عمیقا رئالیســتی اســت. ماکیاولی این 
«حال» و یا به عبارتی دقیق تر این خلق وخوی آدمی 
را مورد تأمــل قرار داده و آن را شناســایی می کند. 
به نظــر ماکیاولی «آدمیان بالفطره حســودند و به 
نکوهش بیشــتر می گراینــد تا به ســتایش.»۶ آنان 
نفع شــخصی را بر هر چیز دیگــر ترجیح می دهند 
و همچنین ناســپاس، متلــون دورو و پنهان کارند و 

همواره و در همه جا به دنبال نفع خویشند.
در جامعه و تاریخی که همــواره به این «حال» 
بــوده و به این «حــال» نیز خواهد بــود تنها چیزی 
که می تواند اهمیتی ملموس و مشــخص داشــته 
باشــد همانا تأمیــن منافع فرد در زندگی شــخصی 
و منافــع گروهــی در زندگی سیاســی خواهد بود 
زیرا در جهانی چنین رئالیســتی مهم «تیری اســت 
که بــه هدف بخورد.»۷ اما بــرای آنکه تیر به هدف 
بخــورد و مقصود حاصل شــود صرفــا «ویرتو» که 
از آن می تــوان بــه اراده، جنگاوری، اســتعداد و... 
تعبیــر کــرد کافی نیســت بلکــه نیرویــی دیگر به 
همــان اندازه مهم به نام بخت نیز لازم اســت.**** 
«شــهریار» ماکیاولی باید ذهنی داشــته باشد آماده 
چرخیــدن بــه هر طرفی که نســیم بخــت و تلون

 امور اقتضا کند.
جهان ماکیاولی هنگامی که وی از بخت می گوید 
دیگر جهانی ثابت و به یک «حال» نیســت، جهانی 
که بخــت بــر آن حکمرانی می کند جهانی اســت 
همواره دســتخوش شگفتی و تغییر و تابع ضرورت 
غیرقابــل  پیش بینــی و به نظــر ماکیاولــی اگرچه 
طبیعت و سرشــت آدمی ثابت و بدون تغییر است 
امــا قانون بخت تغییر می کند. زیــرا زمانه در تغییر 
است، انســان ها تغییر می کنند و مواجهه آدمیان با 
یکدیگر نیز تغییر می کند. مســئله ماکیاولی همواره 
این است که چگونه می توان هم داستان بخت شد؟

پی نوشت ها:
* ماندراگولا به معنای مهرگیاه است.

** منشــأ کمدی دل آرته به ایتالیــا برمی گردد، در 
فرانسه کمدی دل آرته به کمدی ایتالیا موسوم بود. 
علاوه بر آن شــرایط سیاســی-جغرافیایی ایتالیا به 
واسطه وجود دولت- شهرها و گویش های مختلف 
زمینه پیــداش کمــدی دل آرتــه را بیشــتر فراهم 

می آورد.
*** بخشــی از تــلاش  ماکیاولی به عنــوان فردی 
سیاســی تحقــق دولت ملــی و یــا امپراتــوری و 
فائق آمدن بــر تعداد زیادی دولت- شــهر (بیش از 

پانزده دولت- شهر) در ایتالیا بوده است.
**** ویرتو و بخت دو ایده اصلی ماکیاولی است.

۱) استاندال
۲) کمدیــا دل آرتــه: تئاتر ایتالیا در قــرن ۱۸،۱۷،۱۶/ 

کنستان میک/ ترجمه معصومه زواریان
۳) کمدیا دل آرته/ ناتالی چوبینه

۴) ماندراگولا/ ماکیاولی/ ترجمه هوشنگ پیرنظر به 
نقل از مقدمه حسن جوادی

۶،۵) گفتارها/ ماکیاولی/ ترجمه محمدحسن لطفی
۷) بالزاک

شکل های زندگی: درباره نمایشنامه «ماندراگولا»

ماکیاولی همچون نمایشنامه نویس

آواز هاى شبانه

 نادر شهریورى (صدقى)

از این تپه ها 
هیچ یک

دبلیو.اس.مروین
ترجمه مجتبی ویسی

 نشر چشمه

پنهان نوشته های 
یک عاشق قرمطی

نزار قبانی
ترجمه رضا انصاری راد

 نشر چشمه

هنر مردن
 پل موران

ترجمه اصغر نوری
با مقدمه ی بابک احمدی

 نشر مرکز


